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بازخوانی رمان ختمی ارغوانی در پرتو نظریه‌های پسااستعماری: مقاومت، هویت و عاملیت

مرتضی یزدانجو1

چکیده
ــراث  ــان می ــای ناگسســتنی می ــزی آدیچــی پیونده ــدا انگُ ــی، چیمامان ــان ختمــی ارغوان در رم
اســتعماری و تحــول فــردی را در بســتر پسااســتعماری نیجریــه روایــت می‌کنــد. ایــن مقالــه، بــا 
اتــکا بــه چهارچــوب نظــری پسااســتعماری، به‌ویــژه آرای هومــی بابــا و گایاتــری چاکراورتــی 
ــی  ــه بررس ــت، ب ــش نخس ــد. بخ ــل می‌کن ــی تحلی ــور اصل ــه مح ــان را در س ــپیواک، رم اس
شــخصیت یوجیــن آچیکــه به‌مثابــۀ تجســم ســاختارهای اقتدارگرایانــه کــه بــا تعصــب مذهبــی 
ــردازد.  ــد، می‌پ ــاد می‌کن ــواده ایج ــراس در خان ــر ه ــی ب ــی مبتن ــتبدادی فضای ــرل اس و کنت
ــراث  ــۀ می ــرای ادام ــزاری ب ــۀ اب ــم را به‎مثاب ــژه کاتولیسیس ــیحیت، به‎وی ــن مس ــش دوم، دی بخ
ــاه  ــه تــداوم خفقــان، القــای احســاس گن ــه ب اســتعماری تحلیــل می‌کنــد کــه در بافــت نیجری
ــی آچیکــه را  ــی، رشــد شــخصیت کمبیل و پاک‎ســازی فرهنگــی منجــر می‌شــود. بخــش پایان
ــی  ــر مفاهیم ــز ب ــا تمرک ــه ب ــن مقال ــد. ای ــت بررســی می‌کن ــد و مقاوم ــی از امی ــۀ روایت به‎مثاب
چــون آمیختگــی فرهنگــی، تقلیــد و فرودســت، نتیجــه می‌گیــرد کــه رمــان آدیچــی افــزون بــر 
ترســیم فرآیندهــای بازتولیــد قــدرت در قالب‌هــای پدرســالاری و اســتعمار مذهبــی، فرآینــدی 

پیچیــده و امیدبخــش از مقاومــت فــردی و جمعــی را نیــز روایــت می‌کنــد.
واژه‎های کلیدی: ختمی ارغوانی، فرودست، فضای سوم، تقلید استعماری
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١. مقدمه
ــات معاصــر  ــوان یکــی از شناخته‌شــده‎ترین چهره‌هــای ادبی ــدا نگــوزی آدیچــی1 به‎عن چیمامان
ــت،  ــران هوی ــتعمار، بح ــل اس ــی ازقبی ــاط مضامین ــود ارتب ــای خ ــب رمان‌ه ــا، در اغل آفریق
مهاجــرت، کنشــگری زنــان و تبــادلات بینافرهنگــی در نیجریــۀ امــروزی را بــه تصویر می‌کشــد؛ 
ــه‌ای و  ــی )نیجری ــای فرافرهنگ ــا )2013( جلوه‌ه ــان آمریکان ــی در رم ــه، آدیچ ــوان نمون به‎عن
ــر می‌کشــد )قیطاســی و ســامی 1403:  ــه تصوی ــت را ب ــق و هوی ــی( مهاجــرت، تعل آمریکای
216(. رمــان ختمــی ارغوانــی2 )2003(، داســتان زخم‌هــای عمیــق و آســیب‌های روانــی یــک 
ــه  ــی ک ــیدن حکومت ــا به‎قدرت‎رس ــان ب ــادی هم‌زم ــۀ 1980 می ــه‌ای در ده ــوادۀ نیجری خان
 . )Klinken 2024( ــد ــت می‌کن ــذارد، روای ــا می‌گ ــر پ ــترده زی ــکلی گس ــر را به‎ش ــوق بش حق
در ایــن رمــان کــه در بســتر نیجریــۀ پسااســتعماری روایــت می‌شــود، نهــاد خانــواده به‎عنــوان 
عرصــه‌ای احاطه‎شــده توســط ایدئولوژی‌هــای سیاســی، فرهنگــی و دینــی بــه تصویــر کشــیده 
شــده اســت. ایــن روایــت، از زاویه‌دیــد کامبیلــی، دختــر پانزده‌ســاله‌ای کــه زیــر ســایۀ پــدری 
ــن پدرســالاری،  ــدۀ بی ــد پیچی ــر اســت، پیون مســتبد در جســت‎وجوی کســب کنشــگری مؤث
بنیادگرایــی دینــی و میــراث اســتعماری را موشــکافی می‌کنــد. ســوزان آندریــد3 محیــط خانــه 
ــد  ــداد می‌کن ــی قلم ــی و مل ــیب‌های تاریخ ــک از آس ــی کوچ ــۀ جهان ــان به‏مثاب ــن رم را در ای
)2013: 93(. میــراث اســتعمار، به‌ویــژه در نحــوۀ بازنمایــی دیــن، در رمــان نمــود پررنگــی دارد. 
کاتولیسیســم در ایــن رمــان، به‌عنــوان ســازوکاری کــه ازطریــق آن، ســاختارهای اســتثمارگرایانه 
ــای  ــردن باوره ــندویت4، فراموش‎ک ــن س ــه ســخن کوری ــیم می‌شــود. ب ــد، ترس پابرجــا می‌مان
ــنت‌های  ــرای س ــرش بی‌چون‌وچ ــنت‌گرایی و پذی ــر س ــواده، تحقی ــدر خان ــط پ ــی توس بوم
ــتعماری  ــی اس ــه در معرفت‌شناس ــه ریش ــت ک ــی اس ــی عمیق ــران هویت ــر بح ــا، نمایانگ اروپ
ــه  ــد ک ــل می‌کن ــرکوب عم ــرای س ــزاری ب ــۀ اب ــتر به‌مثاب ــن بس ــن، در ای دارد )2016: 96(. دی
ــار، اخــاق و ارزشــمندی شــخصی را براســاس ارزش‌هــای اروپامحــور شــکل می‌دهــد.  رفت
بــا این‌حــال، رمــان بــا روایتــی از یــأس و ناامیــدی پایــان نمی‌یابــد. در مرکــز روایــت، امــکان 
مقاومــت، التیــام و احقــاق هویــت شــخصی مشــاهده می‌شــود. رونــد تدریجــی به‏دســت‏آوردن 
کنشــگری توســط کامبیلــی، نافرمانــی بــرادرش )جاجــا( و اقــدام نهایــی مادرشــان )بئاتریــس( 
ــن  ــی مریجی ــتند. اونین ــان هس ــتگاری ‌در رم ــانه‌هایی از رس ــدر، نش ــر پ ــتادگی در براب در ایس
ــرای کنشــگری نشــان  ــاً اســتعاره‌ای ب ــت« را صرف ــه آدیچــی »عاملی ــد اســت ک ــالا5 معتق اوکپ
ــی از زخم‌هــای اســتعماری و خانوادگــی  ــرای رهای ــزاری ب ــوان اب نمی‌‌دهــد؛ بلکــه از آن به‎عن
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بهــره می‌بــرد )2020: 3(. درنهایــت، رمــان بــه‌ امــکان بازآفرینــی هویــت پسااســتعماری اشــاره 
می‌کنــد؛ هویتــی کــه امــکان رشــد و دگرگونــی را بــا خــود بــه همــراه دارد.

2. هدف و ضرورت پژوهش
ایــن پژوهــش بــا تلفیــق چهارچوب‌هــای نظــری هومــی بابــا1 و گایاتــری اســپیواک2، تحلیلــی 
ــای  ــه بررســی فرآینده ــا ب ــد. رویکــرد باب ــه می‌ده ــی ارائ ــان ختمــی ارغوان ــدی از رم چندبع
روان‌شــناختی‏ـ فرهنگــی نظیــر تقلیــد و آمیختگــی می‌پــردازد؛ درحالی‎کــه اســپیواک بــا طــرح 
ــن  ــد. ای ــل می‌کن ــی و عاملیــت را تحلی مفهــوم فرودســت، محدودیت‌هــای ســاختاری بازنمای
ــد و درک  ــکار می‌کن ــع آن را آش ــت و موان ــکان مقاوم ــان ام ــک می ــری، دیالکتی ــب نظ ترکی
ــی‌آورد.  ــم م ــی، فراه ــول کامبیل ــد تح ــژه فرآین ــان، به‌وی ــخصیت‌پردازی‌های رم ــی از ش جامع
ــف  ــاختارهای مختل ــه س ــت ک ــدی اس ــخصیتی کلی ــز ش ــواده نی ــدر خان ــوان پ ــن به‎عن یوجی
ــدری خشــن،  ــوان کاتولیکــی متعصــب و پ ــد. او به‎عن ــتعماری در او تجســم می‌یاب ســلطه اس
ــواده  ــون خان ــرده اســت3؛ بلکــه آن را در کان ــی ک ــی و اســتعماری را درون ــدار دین ــا اقت نه‏تنه
ــه  ــت و هرگون ــروط اس ــق مش ــه در آن عش ــی ک ــه، جای ــۀ آچیک ــد. در خان ــد می‌کن بازتولی
اظهــار نظــر ســرکوب می‌‌شــود، ســکوت تنهــا راه بقاســت. بدین‌ســان، رمــان نه‌تنهــا بــه نقــد 
ــز  ــدرت می‌بخشــند نی ــه او ق ــه ب ــری را ک ــردازد؛ بلکــه ســاختارهای کلان‌ت پدرســالاری می‌پ
مــورد پرســش قــرار می‌دهــد؛ بنابرایــن، هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، واکاوی و نقــد میــراث 
ــۀ  ــان در نیجری ــب خشــونت خانگــی و ســرکوب کنشــگری زن ــه در قال اســتعماری اســت ک

ــود.  ــد می‌ش ــتعماری بازتولی پسااس
ــی  ــان آدیچ ــه رم ــت ک ــوری اس ــش مح ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی پاس ــش در پ ــن پژوه ای
ــردی را در  ــت ف ــرای کســب عاملی ــاش ب ــان ســاختارهای اســتعماری و ت ــل می ــه تقاب چگون
چهارچــوب روابــط خانوادگــی و از خــال شــخصیت‌های خانــوادۀ آچیکــه روایــت می‌کنــد؟ 
ــور مشــخص  ــی دارد و به‌ط ــزار تحلیل ــا و اب ــش راهنم ــه نق ــن مقال چهارچــوب نظــری در ای
ــاد  ــد ابع ــپیواک می‌توانن ــری اس ــا و گایات ــی باب ــای هوم ــه دیدگاه‌ه ــد چگون ــان می‌ده نش
روان‌شــناختی، فرهنگــی و ســاختاری ایــن رمــان را روشــن کننــد. علــت تلفیــق ایــن دو نظریــه 
ــای  ــر فرآینده ــا ب ــد: باب ــر را واکاوی می‌کنن ــای مکمــل اث ــک، جنبه‌ه ــر ی ــه ه در آن اســت ک
ــتعماری  ــراث اس ــا می ــی ب ــخصیت‌ها در رویاروی ــی ش ــی و دگردیس ــناختی‎ـ فرهنگ روان‌ش
ــان را  تمرکــز دارد؛ حــال آنکــه اســپیواک محدودیت‌هــای ســاختاری و ســرکوب عاملیــت زن
ــانِ تحــولات  ــرار می‌دهــد. ترکیــب ایــن دو منظــر، امــکان بررســی همزم مــورد موشــکافی ق
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ــه،  ــی‌آورد و درنتیج ــم م ــان را فراه ــر آن ــم ب ــی حاک ــارهای بیرون ــی شــخصیت‌ها و فش درون
ــد. ــه می‌ده ــان ارائ ــن رم ــت در مت ــلطه و مقاوم ــلِ س ــدی از تقاب ــر و چندبع ــی جامع‌ت تحلیل

3. پیشینۀ انتقادی پژوهش
آثــار آدیچــی، فــارغ از مطالعــات متعــدد ادبــی، گســتره‎ای از پژوهش‌هــای بینارشــته‌ای را بــه 
خــود جلــب کــرده اســت. قیطاســی و ســامی در پژوهشــی بــا عنــوان »راهبــری واقعیت‎هــای 
ــچ«،  ــد آدی ــر آچیمان ــا اث ــان آمریکان ــی در رم ــات فرهنگ ــق و تجربی ــت، تعل ــز: هوی نامتمرک
ــا اســتفاده از مفهــوم  ــی را ب »واقعیت‌هــای غیرمتمرکــز« موجــود در زندگــی مهاجــران آفریقای
ــد.  ــرار داده‌ان ــی ق ــورد بررس ــز1 م ــدو ارُتی ــی« فرنان ــا و »فرافرهنگ ــی باب ــوم« هوم ــای س »فض
ــت  ــارۀ‌ هوی ــداوم درب ــات فرافرهنگــی و تنش‌هــای م ــور، پیچیدگی‌هــای تجربی پژوهــش مذک
را بــه تصویــر می‌کشــد. رمــان ختمــی ارغوانــی نیــز توجــه نســبتاً گســترده‌‌ای ازســوی منتقــدان 
ادبــی بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ تمرکــز اصلــی بیشــتر نقدهــا بــر خوانش‌هــای فمینیســتی 
از ایــن رمــان اســت. جامع‌تریــن بررســی علمــی از آثــار داســتانی آدیچــی در کتــاب راهنمــای 
همــراه بــا چیمامانــدا نگــوزی آدیچــی بــه ویراســتاری ارنســت امنیونــو2 در ســال ۲۰۱۷ دیــده 
ــه  ــد ک ــان اختصــاص یافته‌‌ان ــن رم ــه بررســی ای ــه، شــش فصــل ب ــن مجموع می‌شــود. در ای
ــی  ــر موضوعات ــد و ب ــن می‌پردازن ــل مت ــه تحلی ــد اجتماعــی ب ــب ازمنظــر فمینیســتی و نق اغل
همچــون مــادری، ظلــم بــه زنــان، خشــونت خانگــی و روابــط خانوادگــی معطــوف هســتند. در 
ایــن مجموعــه، چندیــن مطالعــه بــا رویکــردی بینارشــته‌ای، بــه واکاوی ســاختارهای قــدرت 
ــن و گفتمــان  ــن جنســیت، دی ــاط بی ــر ارتب ــل خــود را ب ــه و تحلی ــواده پرداخت ــون خان در کان

ــد. ــز کرده‌ان ــرا متمرک اقتدارگ
ــل  ــۀ قاب ــه نمون ــه س ــوان ب ــان، می‌ت ــن رم ــتعماری ای ــای پسااس ــی خوانش‌ه در بررس
اتــکا اشــاره کــرد. نخســت، ســینتیا والاس3 در مقالــه‌ای بــا عنــوان »پارادوکس‌هــای رســتگاری 
ــری  ــا به‌کارگی ــر، ب ــن اث ــه ای ــد ک ــتدلال می‌کن ــی« اس ــی ارغوان ــان ختم ــتعماری در رم پسااس
ــرکوبگر و  ــر س ــی عناص ــد و بازخوان ــه نق ــان ب ــی، همزم ــیِ دووجه ــک فرهنگ ــک هرمنوتی ی
حیات‎بخــشِ ســنت‌های مســیحی و ایگبــو می‌پــردازد. از دیــدگاه وی، رمــان بــا طــرد 
تفســیرهای تقلیل‌گرایانــه، مخاطــب غربــی را بــه پذیــرش پیچیدگی‌هــا، دوگانگی‌هــا و 
فرآینــد مســتمرِ بازســازی ایمــان، هویــت و التیــام در جهــان پسااســتعماری فرامی‌خوانــد. دوم، 
پژوهــش آریــا برکمــن جیمــز و گرنــت انــدروز4 بــر شــخصیت یوجیــن متمرکز اســت و »گذار 
ایدئولوژیــک« او را در قالــب اجــرای فرهنگــی، مذهبــی و زبانــیِ برتــری سفیدپوســتی تحلیــل 
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ــا »دوگانگــی مقاومتــی«  ــل ایــن الگــو ب ــاور ایــن محققــان، رمــان ازطریــق تقاب ــه ب می‌کنــد. ب
ایفئومــاـ کــه آمیــزه‌ای آگاهانــه از فرهنــگ بومــی و غربــی را نمایندگــی می‌کندـ به نقد اســتمرار 
ــات  ــا بســط مفهــوم گــذار در ادبی ــل، ب ــن تحلی ــردازد. ای منطــق اســتعماری پسااســتقلال می‌پ
ــای  ــد از پدیده‌ه ــی و بافت‌من ــی تاریخ ــت، خوانش ــی هوی ــد اجرای ــر بعُ ــد ب ــا و تأکی آفریق
خشــونت و هویــت در گفتمــان پسااســتعماری محســوب می‌شــود. درنهایــت، استانیســاوس 
واردهانــا1 کنشــگریِ ســه شــخصیت زن ایــن رمــان )کامبیلــی، بئاتریــس و ایفئومــا( را ازمنظــر 
نظریــۀ »فمینیســم پسااســتعماری«2 لیــا گانــدی3 مــورد واکاوی قــرار داده اســت. واردهانــا پــس 
ــن  ــه ای ــخصیت‎ها ب ــن ش ــک از ای ــر ی ــت ه ــارزه و مقاوم ــیوه‌های مب ــۀ ش ــل جداگان از تحلی
ــان پیچیدگی‎هــای هویتــی فرودســتان در یــک جامعــۀ  ــۀ زیســته آن نتیجــه می‌رســد کــه تجرب
ــم،  ــل مه ــطۀ دو عام ــی به‎واس ــدگاه وی، کامبیل ــد. از دی ــان می‌کن ــی نمای ــالار را به‎خوب مردس
ــس  ــوش بئاتری ــی خام ــا و نافرمان ــکار ایفئوم ــت آش ــد: مقاوم ــدا می‌کن ــت پی ــی دس ــه رهای ب
)2025: 241(. در تکمیــل خوانش‌هــای مطرح‎شــدۀ ایــن مطالعــه، نحــوۀ کنشــگری فرودســت 

ــا تحلیــل می‌کنــد.  ــا اتــکا بــه مفهــوم فضــای ســوم هومــی باب در ایــن رمــان را ب

4. چهارچوب نظری و روش تحقیق
4ـ۱. هومی بابا: آمیختگی و تقلید در گفتمان پسااستعماری

در کتــاب تأثیرگــذار موقعیــت فرهنــگ4 )۱۹۹۴(، هومــی بابــا مفاهیــم کلیــدی »آمیختگــی5« و  
ــه شــالوده‌ای  ــرار می‌دهــد؛ مفاهیمــی کــه ب ــۀ پسااســتعماری خــود ق ــد6« را محــور نظری »تقلی
ــده‌اند.  ــدل ش ــتعماری7 ب ــوژه‌های اس ــناختی س ــی و روان‌ش ــای فرهنگ ــرای درک پیچیدگی‌ه ب
ــدی  ــه شــکل‌گیری فرم‌هــای فرهنگــی جدی ــا، آمیختگــی ب ــی باب در چهارچــوب فکــری هوم
ــای  ــن فرم‌ه ــتند. ای ــده هس ــتعمارگر و استعمارش ــان اس ــل می ــل تعام ــه حاص ــاره دارد ک اش
ــانه‌ای  ــی نش ــد: »آمیختگ ــای می‌گیرن ــوم8« ج ــای س ــام »فض ــه ن ــی ب ــی در قلمروی فرهنگ
ــرای  ــت ب ــی اس ــای آن؛ نام ــر و تثبیت‌ه ــروی متغی ــتعماری، نی ــدرت اس ــی ق ــت از پویای اس
ــی پیش‌فرض‌هــای  ــکار. ]...[ آمیختگــی بازارزیاب ــق ان ــد ســلطه ازطری ــردیِ فرآین ــن راهب تمری
ــن  ــی« )1994: 159(. ای ــز هویت ــرات تبعیض‌آمی ــرار تأثی ــت، از راه تک ــتعماری اس ــت اس هوی
نقــل ‌قــول نشــان می‌دهــد کــه »آمیختگــی« فرآینــدی پیچیــده و راهبــردی اســت کــه قــدرت 
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اســتعماری ازطریــق آن خــود را بازتولیــد می‌کنــد. ایــن فرآینــد در عین‎حــال می‌توانــد 
ــان  ــرار گفتم ــه تک ــد؛ چراک ــتعماری بینجام ــای اس ــازی هویت‌ه ــف و بی‌ثبات‌س ــه بازتعری ب
تبعیــض، درنهایــت شــکاف‌هایی می‌آفرینــد کــه امــکان مقاومــت را پدیــد می‌آورنــد. در ایــن 
چهارچــوب، قــدرت اســتعماری در شــخصیت یوجیــن بازتولیــد می‌شــود و کامبیلــی و دیگــر 
ــد. از  ــت کنن ــت اســتعماری مقاوم ــدِ هوی ــن بازتولی ــر ای ــواده می‌کوشــند در براب اعضــای خان
دیــدگاه بابــا، »فضــای ســوم« درک ســنتی مــا را از هویــت تاریخــی فرهنــگ به‎مثابــة نیرویــی 
ــش می‌کشــد  ــه چال ــرد، ب ــردم نشــأت می‌گی ــی م ــه از ســنت مل ــن ک همگن‌ســاز و اتحادآفری
)آتشــی و انوشــیروانی 1391: 37(. ایــن فضــا بــا زیــر ســؤال بــردن ادعــای خلــوص فرهنگــی 
و برتــری تمدنــی، بســتری بــرای مقاومــت در برابــر گفتمــان اســتعماری فراهــم مــی‌آورد. ایــن 
فضــا »انتظــارات سیاســی مــا را بیگانــه می‌ســازد و بــه ‌ناگزیــر، خــودِ شــکل‌های شــناخت مــا 
از لحظــۀ سیاســت را دگرگــون می‌کنــد« )1994: 37(. مفهــوم آمیختگــی آشــکار می‌کنــد کــه 
اقتــدار اســتعماری هرگــز یکپارچــه نیســت؛ چراکــه ســوژه‌های تحــت اســتعمار، نــه فرهنــگ 
اســتعماری را به‎ســادگی تقلیــد می‌کننــد و نــه کامــاً آن را رد می‌کننــد؛ بلکــه بــه شــیوه‌هایی 

ــی می‌شــوند. ــل فرهنگــی‎ـ زبان ــا آن وارد تعام ــده ب پیچی
ــان  ــت متناقــض گفتمــان اســتعماری را نمای ــز ماهی ــد نی ــن، مفهــوم تقلی ــر ای ــزون ب اف
می‌کنــد. تقلیــد زمانــی رخ می‌دهــد کــه ســوژه‌های تحــت اســتعمار زبــان، رفتــار و 
ــه  ــانِ دوگان ــک بی ــانۀ ی ــد نش ــا »تقلی ــر باب ــد. از نظ ــد می‌کنن ــتعمارگر را تقلی ــای اس کرداره
اســت؛ راهبــردی پیچیــده بــرای اصــاح، تنظیــم و انضبــاط کــه دیگــری را درحالــی تصاحــب 
ــان هــم  ــا همزم ــگاه باب ــد از ن ــر می‌کشــد« )123ـ122(. تقلی ــه تصوی ــد کــه قــدرت را ب می‌کن
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــد شــکاف‌هایی در آن ایجــاد کن ــزار ســلطۀ اســتعماری اســت و هــم می‌توان اب
ــی  ــن دوگانگ ــی‌آورد. ای ــم م ــز فراه ــی را نی ــکان نافرمان ــدرت، ام ــد ق ــن بازتولی ــد ضم فرآین
ــد. در  ــدل می‌کن ــت مب ــش مقاوم ــدرت و زای ــال ق ــرای اعم ــه عرصــه‌ای ب ــد را ب ــی، تقلی ذات
ــاه‌بیتی از  ــوان ش ــه را می‌ت ــن آچیک ــلطه‌جویانۀ یوجی ــی، کاتولیسیســم س ــی ارغوان ــان ختم رم
ــد را نمایندگــی  ــن فرآین ــی ای ــشِ ذات ــی تن ــه به‌خوب ــا دانســت ک ــۀ باب ــد در نظری ــوم تقلی مفه
می‌کنــد. ایــن شــخصیت، بــا پذیــرش متعصبانــۀ کاتولیسیســم و قواعــد آن، قــدرت اســتعماری 
ــای مشــروعیت و  ــوان نماده ــی به‎عن ــای غرب ــه در آن معیاره ــدی ک ــد؛ تقلی ــد می‎کن را بازتولی
ــادی از  ــوان نم ــۀ او را می‌ت ــر خان ــم ب ــله‌مراتبی حاک ــم سلس ــوند. نظ ــناخته می‌ش ــری ش برت
بازتولیــد روابــط اســتعماری در عرصــۀ خانوادگــی دانســت. بــا محوریت‎بخشــیدن بــه مفاهیــم 
ــتا،  ــت ایس ــک واقعی ــه ی ــتعماری، ن ــراث اس ــه می ــد ک ــا نشــان می‌ده ــد، باب آمیختگــی و تقلی

ــی اســت. ــرای کشــمکش، بازتعریــف و دگرگون ــا ب بلکــه عرصــه‌ای پوی
 ایــن دیــدگاه به‌خوبــی در ترســیم روابــط خانوادگــی و تعارضــات فرهنگــی در رمــان 
ــن  ــد«، ای ــم »آمیختگــی« و »تقلی ــری مفاهی ــا به‌کارگی ــه اســت. ب ــی یافت ــی تجل ــی ارغوان ختم
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ــرد  ــک عرصــه خُ ــۀ ی ــواده آچیکــه را به‌مثاب ــل، خــود خان پژوهــش در بخــش نخســت تحلی
ــط خصوصــی و  ــه در آن ســلطۀ اســتعماری در ســطح رواب ــد ک ــل می‌کن پسااســتعماری تحلی
ــدر  ــاً یــک پ مناســبات روزمــره بازتولیــد می‌شــود. شــخصیت یوجیــن در ایــن تحلیــل، صرف
مســتبد نیســت؛ بلکــه ســوژه‌ای پسااســتعماری اســت کــه بــا تقلیــدی افراطــی و وســواس‌گونه 
از کاتولیسیســم و ارزش‌هــای غربــی، اقتــدار اســتعماری را در بنیــاد خانــواده نهادینــه می‌کنــد. 
ــخت‌گیرانۀ  ــله‌مراتب س ــی و سلس ــه بدن ــی، تنبی ــب دین ــون تعص ــاخصه‌هایی چ ــه ش در ادام
ــتعماری  ــی اس ــق نظم‌بخش ــان منط ــتقیم از هم ــی مس ــوان بازتاب ــۀ او را می‌ت ــر خان ــم ب حاک
دانســت کــه بابــا در مفهــوم تقلیــد بــه آن می‌پــردازد؛ همچنیــن، در بخــش دوم، تحلیــل کنش‌هــا 
ــوان  ــواده را می‌ت ــای خان ــایر اعض ــی و س ــوندۀ کامبیل ــج دگرگون‌ش ــای به‌تدری و واکنش‌ه
ــت و  ــۀ اطاع ــه در میان ــی ک ــی میانج ــرد؛ فضای ــل ک ــا تحلی ــوم باب ــای س ــوب فض در چهارچ
مقاومــت قــرار می‌گیــرد و ســوژه‌هایی را خلــق می‌کنــد کــه نــه کامــاً مطیع‌انــد و نــه کامــاً 
ــواه  ــن شــخصیت‌ها گ ــی ای ــای هویت ــا و بحران‌ه ــادار، تردیده ــه. ســکوت‌های معن رهایی‌یافت
آن اســت کــه فرآینــد تقلیــد هرگــز بــه بازتولیــد تمام‌عیــار قــدرت نمی‌انجامــد؛ بلکــه همــواره 
ــت را  ــی هوی ــف تدریج ــت و بازتعری ــی، مقاوم ــکان چانه‌زن ــه ام ــد ک ــکاف‌هایی می‌آفرین ش
ــردی  ــزاری کارب ــوان اب ــش به‌عن ــن پژوه ــا در ای ــۀ باب ــب، نظری ــد. بدین‌ترتی ــم می‌کن فراه
بــرای خوانشــی دقیــق از روابــط خانوادگــی، پدرســالاری دینــی و فرآینــد درونی‌ســازی ســلطۀ 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــن خوان ــود. ای ــته می‌ش ــه کار بس ــی ب ــان ارغوان ــتعماری در رم اس
میــراث اســتعمار چگونــه در درهم‌تنیدگــی بــا ســاختار خانــواده تــداوم می‌یابــد و ســوژه‌های 

ــد. ــق می‌کن ــتعماری را خل پسااس
4ـ۲. گایاتری اسپیواک: فرودستی و سیاست صدا

ــکان  ــی و ام ــئلۀ بازنمای ــه مس ــی ک ــت1ـ مفهوم ــن فرودس ــوم بنیادی ــداع مفه ــا اب ــپیواک ب اس
ــوری در  ــشی مح ــدـ نق ــرار می‌ده ــه ق ــز توج ــتعماری را در مرک ــوژه‌های اس ــگریِ س کنش
ــا  ــوان »آی ــا عن ــد. اســپیواک در جســتار برجســتۀ خــود ب ــا می‌کن مطالعــات پسااســتعماری ایف
ــا  ــه واکاوی ایــن پرســش بنیادیــن می‌پــردازد کــه آی فرودســت می‌توانــد ســخن بگویــد؟2«، ب
ــی کــه تحــت ســلطۀ اســتعمار و مردســالاری  ــژه آنان ــه حاشــیه رانده‌شــده‎ـ به‌وی گروه‌هــای ب
قــرار دارنــدـ می‌تواننــد تجربیــات خــود را در چهارچــوب گفتمان‌هــای مســلط بازگــو کننــد 
ــه  ــود ک ــاق می‌ش ــی اط ــا گروه‌های ــراد ی ــه اف ــت ب ــپیواک، فرودس ــر اس )2010: 21(. ازمنظ
ــوژه‌ها  ــن س ــگری ای ــده‌اند. کنش ــده ش ــیه ران ــه حاش ــدرت ب ــۀ ق ــاختاری از عرص ــور س به‌ط
ــا آنکــه ازطریــق واســطه‌های گفتمــان غالــب تحریــف‌  ــه می‌شــود، ی ــده گرفت ــا به‎کلــی نادی ی
می‌شــود. ایــن واقعیــت، مســئله‌ای بنیادیــن را دربــارۀ امــکان کنشــگری مســتقل ایــن ســوژه‌ها 

1.  Subalternity
2.  “Can the Subaltern Speak?”
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مطــرح می‌کنــد: »بنابرایــن زن در میانــۀ عادی‌ســازی ســودجویانۀ‌ ســرمایه و حســادت 
واپس‌گــرای مــرد استعمارشــده، گرفتــار شــده اســت« )52(. ازمنظــر اســپیواک تلاش‌هــا بــرای 
ــینی  ــد حاشیه‌نش ــه بازتولی ــته ب ــور ناخواس ــت به‌ط ــن اس ــتان ممک ــه فرودس ــی ب عاملیت‎بخش
ــد  ــۀ قدرتمن ــران عرص ــط بازیگ ــا توس ــن تلاش‎ه ــه ای ــی ک ــژه زمان ــود؛ به‌وی ــر ش ــان منج آن
ــه اعتقــاد اســپیواک، بهره‌‌کشــی و اســتثمار در ســوژه‌های فرودســت نقــش  مصــادره شــوند. ب
ــیوۀ  ــخت‌گیرانه به‌‎ش ــت س ــل عقلانی ــا تحمی ــدگی، ب ــا تسخیرش ــک ی ــکان تمل ــم دارد: »ام مه
ــردی  ــرورت رویک ــر ض ــپیواک ب ــن‌رو، اس ــود« )21(؛ از ای ــر می‌ش ــرمایه میس ــی س بهره‌کش
انتقــادی نســبت بــه بازنمایــی تأکیــد دارد؛ رویکــردی کــه از روایت‌هــای ســاده‌انگارانه پرهیــز 

کنــد.
ــی در  ــۀ اجتماع ــانی جنســیت و طبق ــر هم‌پوش ــه ب ــپیواک ک ــته‌ای اس ــرد میان‌رش رویک
ایجــاد اســتعمار تأکیــد دارد، چهارچوبــی تحلیلــی بــرای واکاوی شــخصیت‌های زن در رمــان 
ــان را  ــت آن ــی موقعی ــوان پیچیدگ ــو آن می‌ت ــه در پرت ــی‌آورد ک ــم م ــی فراه ــی ارغوان ختم
بررســی کــرد. در زندگــی کامبیلــی و مــادرش ســنت‌های اســتعماری و قــدرت مردســالارانه بــا 
یکدیگــر تلاقــی یافته‌انــد؛ از ایــن‌رو، مقاومــت نهایــی آن‌هــا، هــم دشــوار و هــم ژرف اســت. 
ســکوت کامبیلــی کــه در چنبــرۀ اســتبداد پدرســالار و هنجارهــای مذهــب اســتعماری شــکل 
گرفتــه، تجســم عینــی موقعیــت فرودســت اســت؛ موقعیتــی کــه در حاشــیه نگــه داشــته شــده، 
آســیب‌پذیر شــده، و از هرگونــه عاملیــت تهــی شــده اســت. تــاش او بــرای بازیابــی عاملیــت 
بــا تأکیــد اســپیواک بــر دشــواری بازنمایــی خــود در ســاختارهای ســرکوبگر تطابــق دارد. رمــان 
ــی  ــر، روایت ــی کم‌نظی ــا ظرافت ــی، ب ــخص کامبیل ــد اول‌ش ــۀ دی ــری از زاوی ــا بهره‌گی ــی ب آدیچ
ــی  ــن روایت ــد. چنی ــرار می‌ده ــده ق ــر خوانن ــت را در براب ــان و مقاوم ــج، ایم ــه از رن چندلای
ــن  ــکوت و درونی‌تری ــی در س ــد حت ــت می‌توان ــه مقاوم ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــی نش به‌خوب
ــی را  ــن پژوهــش شــخصیت کامبیل ــل، ای ــد. در بخــش ســوم تحلی ــاد شــخصی ظهــور کن ابع
ــد کــه  ــل می‌کن ــۀ ســوژه‌ای تحلی ــی خشــونت خانگــی، بلکــه به‌مثاب ــوان قربان ــه به‎عن ــاً ن صرف
امــکان ســخن‎گفتن‎اش به‌طــور ســاختاری محــدود شــده اســت. ســکوت او در ایــن خوانــش، 
نشــانۀ فقــدان آگاهــی یــا انفعــال نیســت؛ بلکــه پیامــد تلاقــی اســتعمار، گفتمــان مردســالاری 
ــردی  ــه رویک ــز ب ــان نی ــخص رم ــد اول‌ش ــاس، زاویه‎دی ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــدار دین و اقت
انتقــادی در نظــر گرفتــه می‌شــود؛ روایتــی کــه عــاوه بــر فراهم‌کــردن دسترســی بــه تجربــۀ 
ــری از  ــا بهره‌گی ــد. ب ــان می‌کن ــز عی ــاختاری او را نی ــای س ــت، محدودیت‌ه ــتۀ فرودس زیس
ــق ســکوت،  ــن پژوهــش عاملیــت ســوژۀ فرودســت )کامبیلــی( را ازطری ــۀ اســپیواک، ای نظری

ــد. ــی می‌کن ــی بررس ــای حداقل ــد و مقاومت‌ه تردی

5. بحث و بررسی
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5ـ1. میراث استعمار و خشونت خانوادگی
رمــان ختمــی ارغوانــی بــه بررســی پیامدهــای اســتعمار فرهنگــی و بازتولیــد ســاختارهای پدرـ 
ــد  ــه از زاویه‎دی ــن واکاوی ک ــردازد. ای ــه‌ای می‌پ ــوادۀ نیجری ــک خان ــم ی ــالار در حری مردس
ــی از خشــونت  ــیب‌های ناش ــته او از آس ــۀ زیس ــر تجرب ــود، ب ــت می‎ش ــه روای ــی آچیک کامبیل
ــریِ دیدگاهــی روان‌شــناختی نشــان  ــه کارگی ــا ب ــی و جســمی متمرکــز اســت. آدیچــی ب روان
ــه و  ــان، اندیش ــی زب ــه حت ــم، ک ــا جس ــالارانه، نه‌تنه ــونت مردس ــه خش ــه چگون ــد ک می‌ده
ــه در  ــت ک ــدی اس ــد فرآین ــا، تقلی ــگاه باب ــد. ‌از ن ــون می‌کن ــدان را دگرگ ــت فرزن ــس هوی ح
ــگ  ــده از فرهن ــاً تحریف‌ش ــص و غالب ــخه‌ای ناق ــد نس ــه بازتولی ــتعماری ب ــوژه‌های اس آن س
اســتعمارگر می‌پردازنــد. یوجیــن تجســم عینــی ایــن موقعیــت متناقــض اســت؛ او در عرصــۀ 
عمومــی، یــک کاتولیــک متعصــب، نیکــوکاری اجتماعــی و مخالــف رژیــم نظامــی فاســد بــه 
ــا  ــاری شبه‌اســتعماری ب ــه رفت ــردی اقتدارگراســت ک ــه، ف ــم خان ــا در حری ــی‌رود؛ ام شــمار م
ــواده دارد. ایــن تناقــض شــخصیتی، نمــودِ درون‌ســازی گفتمان‌هــای اســتعماری  اعضــای خان

 .)Okpala 2020: 1-2( ــد ــنت‌ها می‌دان ــن س ــد ای ــود را منتق ــه خ ــت ک ــه‌ای اس در جامع
ــی  ــن از فروپاش ــری نمادی ــا تصوی ــی را ب ــونت خانگ ــان، خش ــروع رم ــی در ش آدیچ
ــه روایــت می‌کنــد:  ــواده نشــان می‌دهــد؛ شکســتن مجســمه‌ای کــه کامبیلــی آن را این‎گون خان
ــای  ــم عش ــه مراس ــا، ب ــرادرم، جاج ــی ب ــرد وقت ــی ک ــه فروپاش ــروع ب ــه ش ــز در خان »همه‌‌چی
ــمۀ روی  ــرد و مجس ــاب ک ــاق پرت ــوی ات ــه آن س ــش را ب ــاب دعای ــا کت ــت و پاپ ــی نرف ربان
قفســه را شکســت« )3(. شکســتن مجســمه، درواقــع نمــاد فروپاشــی اقتدار پدرســالارانه اســت. 
ایــن لحظــه، هــم گسســت دینــی را رقــم می‌زنــد و هــم ســرآغاز مقاومــت فرهنگــی و روانــی 
ــا  ــان آشــکارا ب ــد رم ــه در نخســتین بن ــن جمل ــتبداد خانگــی اســت. ای ــر اس ــدان دربراب فرزن
ــد.  ــاد می‌‌کن ــی ایج ــاط بینامتن ــه ارتب ــوآ آچیب ــر چین ــد )1985( اث ــز فرومی‌‌پاش ــان همه‌‌چی رم
بــه بــاور جانــت انــدولا1، ایــن بینامتنیــت حاکــی از پیوندهــای ریشــه‌دار تاریخــی و فرهنگــی 
اســت؛ آچیبــه فروپاشــیِ ســاختارهای بومــی در مواجهــه بــا اســتعمار را بــه تصویــر می‌کشــد 
ــتعمار  ــه اس ــد ک ــت می‌کن ــواده‌ای را روای ــت، زوالِ خان ــن روای ــۀ وارث ای ــی، به‎مثاب و آدیچ
ــک  ــیر تراژی ــۀ مس ــن در ادام ــک2، یوجی ــاور اگبانای ــه ب ــت. ب ــرده اس ــی ک ــی را درون فرهنگ
اوکونکــو در رمــان آچیبــه، در پذیــرش آمیختگــی فرهنگــی ناتــوان اســت و از بازاندیشــی در 
هویــت خویــش هــراس دارد )2017: 22(. آدیچــی بــا ایــن ارجــاع بــه آچیبــه، عــاوه بــر ادای 
ــت  ــکان بازســازی هوی ــر فروپاشــی، ام ــه ه ــد ک ــی، نشــان می‌ده ــه ســنت‌های ادب ــرام ب احت

بومــی را در خــود جــای مــی دهــد.
ــار  ــکوتی رنجب ــی در س ــدای کودک ــی از ابت ــان کامبیل ــرکوبگر، زب ــای س ــن فض در ای

1.  Janet Ndula
2.  Egbunike
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ــن  ــد و درونی‌تری ــدر مصــون نمی‌مان ــز از ســلطۀ پ ــی اندیشــه‌هایش نی ــد. حت محبــوس می‌مان
حریــم ذهــن او بــه عرصــه‌ای بــرای اعمــال قــدرت بــدل می‌شــود؛ بــرای نمونــه،‌ او خندیــدن 
ــه  ــه‌ای ک ــدۀ غریب ــدۀ ضبط‌ش ــه خن ــتم ب ــگار داش ــد: »ان ــف می‌‌کن ــنین توصی ــود را چ خ
ــا به‎حــال صــدای خنــدۀ خــودم را چنیــن  پخــش می‌شــد، گــوش مــی‌دادم. مطمئــن نبــودم ت
ــی  ــد زبان ــه‌ای از تقلی ــانِ گسســته نمون ــن زب ــا، ای ــدگاه باب شــنیده باشــم« )179(. براســاس دی
اســت‎؛ زبانــی خامــوش کــه هویــت اســتعمارزده در کوشــش بــرای بازیابــی خویــش در میانــۀ 
ــم را  ــای زبان ــی چ ــه وقت ــتم ک ــی، »می‌دانس ــۀ کامبیل ــرد. جمل ــه کار می‌گی ــدرت ب ــان ق زب
می‌ســوزاند، نشــانه‌ای از مهــر پــدرم اســت؛ امــا او هرگــز بــه مــن نگفــت جرعــه‌‌ای از مهــر را 
بنــوش« )8(، نه‏تنهــا تناقــض خشــونت و محبــت را در محیــط خانــه منعکــس می‌کنــد؛ بلکــه 
حاکــی از‌ درونی‌ســازی درد و رنــج کامبیلــی اســت. برخــاف کامبیلــی، جاجــا مقاومــت را 
ــا ســکوتی آگاهانــه آغــاز می‌کنــد. امتنــاع او از شــرکت در مراســم عشــای ربانــی، حرکتــی  ب
نمادیــن اســت کــه گــذر از ســاختار مردســالارانه و اســتبدادی خانــواده راـ در مقیــاس خــردی 
ــاوت را  ــدرش، فرهنگــی متف ــذارد. جاجــا، برخــاف پ ــش می‌گ ــه نمای ــه‎ـ ب ــۀ نیجری از جامع
برمی‌گزینــد؛ فرهنگــی کــه در آن، پرســش و حــق انتخــاب دیــده می‌شــود. آمیختگــی فرهنگــی 
کــه از دیــدگاه بابــا خلاقیتــی هویت‌ســاز اســت، در شــخصیت جاجــا تجســم عینــی می‌یابــد. 
او نــه در ســنت بومــی محــو شــده و نــه در فرهنــگ اســتعماری پــدر، مســتحیل. ایــن گــذار 
تدریجــی، تولــد فضــای ســوم هویــت را نویــد می‌دهــد. جاجــا بــا خلــق ســکوتی مقــاوم، از 
دوگانگــی اطاعــت یــا طغیــان فراتــر رفتــه و فضــای ســومی می‌آفرینــد کــه بازتعریــف هویــت 
را در میانــۀ کشــمکش‌های خانوادگــی ممکــن می‌کنــد. در پاســخ بــه تهدیدهــای پــدر، مبنــی 
بــر ســوختن ابــدی در دوزخ، جاجــا بــا آرامــش می‌گویــد: »پــس مــن خواهــم مُــرد« )7(. پــس 
از ایــن مجادلــه، روایــت کامبیلــی بــر ســکوت معنــادار جاجــا تأکیــد دارد؛ ســکوتی کــه حتــی 
پــس از کتک‎خــوردن بــه دســت پــدر، شکســته نمی‌شــود. ایــن خاموشــی، نــه نشــانۀ تــرس، 

کــه تجلــی مقاومتــی اســت کــه اقتــدار پــدر را بــه چالــش می‌کشــد.
ــکوت او در  ــا س ــد؛ ام ــر می‌رس ــه نظ ــلیم ب ــل و تس ــی منفع ــر زن ــس در ظاه بئاتری
ــا تحمــل و درنهایــت  ــه ســال‌ها ســرکوب و خشــونت خانگــی. او، ب ــع پاســخی اســت ب واق
ــل  ــار تبدی ــوش و مرگب ــی خام ــه طغیان ــکوت را ب ــل س ــال‌ها تحم ــن، س ــموم‎کردن یوجی مس
ــر  ــای به‎ظاه ــس، در قالب‌ه ــه بئاتری ــه خشــونت علی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــو1 ب ــد. اوک می‌کن
ــۀ  ــواده و جامع ــتعماری در خان ــنت‌های اس ــد از س ــا و تقلی ــد، دع ــون لبخن ــه‌ای چ متمدنان
نیجریــه تبلــور یافتــه اســت )2017: 58(. بئاتریــس بارهــا قربانــی خشــونت همســرش می‌شــود؛ 
ــی  ــته و او را در خاموش ــش بس ــز نق ــر روان او نی ــه ب ــر، ک ــر پیک ــا ب ــه نه‎تنه ــی ک زخم‌های
ــد:  ــف می‌‌کن ــه وص ــادر را این‌‌گون ــوردن م ــای کتک‏خ ــی از صحنه‌‌ه ــی یک ــرد. کامبیل فرومی‌ب

1.  Uko
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پاپــا اندکــی از ســویی بــه ســویی تــاب خــورد، هماننــد کســی کــه پــس از لمــس دســتان یــک 
کشــیش در آســتانۀ ســقوط بــه زمیــن باشــد. ]…[ آن انــدک نوســان، همچــون تــکان‎دادن بطری 
ــانی از آن سربرمی‌کشــید«  ــای خشــمگین و خروش ــا گشــودنش، کف‌ه ــه ب ــود ک ــابه‌ای ب نوش

)210ـ209(. 
ــان  ــد، او را چن ــن می‌کن ــقط جنی ــل دو س ــس را متحم ــه بئاتری ــن ک ــونت یوجی خش
درهم‏می‌شــکند کــه ناتــوان از گریــز، در قفــس بســتۀ پدرســالاری می‌مانـَـد؛ زندانــی سیســتمی 

ــه روی او نمی‌گشــاید. ــه آزادی ب ــچ دری ب ــه هی ک
کامبیلــی بازگشــت مــادرش از بیمارســتان پــس از دومیــن ســقط جنیــن در ســایۀ هــراس 
ــوض، از  ــم. در ع ــی نزدی ــا حرف ــورد مام ــد: »در م ــت می‎کن ــه روای ــدر را این‎گون ــم پ از خش
ســه مــردی ســخن گفتیــم کــه دو روز پیــش بــه جــرم قاچــاق مــواد مخــدر در مــأ عــام اعــدام 
ــن خشــونت  ــی و نادیده‎گرفت ــای عموم ــر اعدام‌ه ــز شــخصیت‌ها ب ــد« )33(. تمرک ــده بودن ش
ــتدلال  ــر1 اس ــت. اسپنس ــی اس ــاختاری و خانگ ــونت س ــی خش ــای درهم‌تنیدگ ــی، گوی خانگ
می‌کنــد کــه در ایــن بافــت تاریخــی، بدن‌هــای لــرزان مــردان اعدامــی بازتابــی از بــدن لــرزان 
مــادر خانــواده در ســکوت اســت؛ هــر دو تجلــی نظــم مردســالاری هســتند کــه خشــونت را 
در خانــه و جامعــه تولیــد و تثبیــت می‌کنــد )2021: 123(. اقــدام او در قتــل همســر، پــس از 
ســال‌ها رنــج و ســکوت اجبــاری، فریــادی خامــوش بــرای بقــا تفســیر می‌شــود. ایــن کنــش، 

هــم دفاعــی مادرانــه از فرزنــدان اســت و هــم واکنشــی رادیــکال در برابــر نظــام ســرکوبگر.
5ـ٢. کاتولیسیسم به‎مثابۀ میراث استعماری

آدیچــی در ایــن رمــان، مذهــب کاتولیــک را ابــزاری بــرای ســرکوب و تداوم ســلطۀ اســتعماری 
ترســیم می‌کنــد. به‎گفتــۀ ژان لــوک آنژوگــی2، مســیحیت در آفریقــا بــه ابــزاری بــرای پیشــبرد 
پــروژۀ اســتعماری تبدیــل می‌شــود کــه بــا رهبــری اســتعمارگران اروپایــی، ارزش‌هــا و باورهای 
اســتعماری را بــر جوامــع بومــی تحمیــل می‌کنــد )2022: 4(. آدیچــی کاتولیسیســم را به‎مثابــۀ 
میــراث اســتعماری ترســیم می‌کنــد کــه بــا مکانیســم‌های ســرکوب، نه‎تنهــا فرهنــگ بومــی را 
تضعیــف می‌کنــد؛ بلکــه بــه عمیق‌تریــن روابــط انســانی نفــوذ و آن‏هــا را بــه عرصــه‌ای بــرای 
ــن ایمــان اســتعماری  ــدۀ ای ــد. یوجیــن کــه تجســم زن ــط قــدرت تبدیــل می‌کن ــد رواب بازتولی
درونی‌شــده اســت، شــور مذهبــی را بــا اقتدارگرایــی و خشــونت درهم‏می‌آمیــزد. دینــداری او 
بــه ابــزاری بــرای ســلطه‌‌جویی بــر اعضــای خانــواده‌‌اش، توجیــه خشــونت علیــه آن‏هــا، تبدیــل 
ــا پایبنــدی افراطــی بــه آموزه‌هــای کلیســا، مرزهــای باریکــی بیــن »تقــدس«  می‌شــود. او ب
ــا پــدرش، پاپاانوکــو،  و »کفــر«، »نجــات« و »نفریــن« می‌کشــد. ایــن مرزبنــدی رابطــه‌اش را ب
بــه رویارویــی می‌کشــاند؛ مــردی کــه بــه آیین‌هــای ســنتی ایگبــوی پیــش از اســتعمار پایبنــد 
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اســت و در نــگاه یوجیــن، گناهــکاری اســت کــه نظــم مذهبــی حاکــم را تهدیــد می‌کنــد. ایــن 
شــکاف، صرفــاً یــک اختــاف خانوادگــی نیســت؛ بلکــه نمــادی از گسســت در جامعــۀ نیجریــه 
و تــداوم تقابــل بیــن ســنت بومــی و ایدئولــوژی اســتعماری اســت. ایــن واقعیــت به‎روشــنی 
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــه ب نشــان می‌دهــد کــه کاتولیسیســم در بســتر جامعــۀ پسااســتعماری چگون

بازتولیــد ســاختارهای ســلطه و تحکیــم نظــم نواســتعماری تبدیــل شــده اســت. 
ایــن طــرد و انــکار پاپاانوکــو، تجلــی کارکــرد گفتمــان اســتعماری در تحریــف 
ــورها  ــی کش ــتقلال سیاس ــس از اس ــی پ ــه حت ــت ک ــی اس ــنت‌های بوم ــازی س و بی‌اعتبارس
ــوژه‌های  ــا، س ــی باب ــر هوم ــت. به‏تعبی ــه اس ــداوم یافت ــلطه‌جویانه ت ــازوکاری س ــوان س به‎عن
اســتعماری در فرآینــد تقلیــد، در موقعیتــی دوســویه گرفتــار می‌آینــد و ناخواســته بــه بازتولیــد 
ــارز ایــن تقلیــد ناقــص اســت  ــۀ ب ســلطۀ اســتعماری می‌پردازنــد )1994: 122(. یوجیــن نمون
کــه در آن، دیــن بــه جــای رهایــی و رســتگاری فــردی، بــه ابــزاری بــرای تقویــت خشــونت 
ــای  ــه شــامل تنبیه‌ه ــن ک ــدل شــده اســت. خشــونت یوجی ــی ب ــرل شــخصی و اجتماع و کنت
ــه  ــگ خشــونت در نیجری ــن فرهن ــارز از ای ــه‌ای ب ــی اســت، نمون ــختگیرانه و دین جســمی س
آدیچــی اســت. بــرای نمونــه، مجــازات کامبیلــی کــه مجبــور بــه ریختــن آب جــوش روی پــای 
خــود می‌شــود، فراتــر از خشــونت محــض، بــه آیینــی نمادیــن از مناســک تطهیــر و پالایــش 
ــان  ــراث مبلغ ــی از می ــوان بازتاب ــن را می‌ت ــونت نمادی ــن خش ــود. ای ــل می‌ش ــی تبدی مذهب
اســتعماری دانســت کــه در پوشــش رستگاری‌بخشــی، گفتمــان اســتعماری را ازطریــق اجبــار 

ــد. ــل می‌کردن ــر تحمی و تحقی
ــب  ــئله، ذات مذه ــه مس ــن اســت ک ــر ای ــد آدیچــی ب ــر1، تأکی ــه کوک ــه اولووول به‏گفت
کاتولیــک نیســت؛ بلکــه تفســیر مردانــی چــون یوجیــن اســت کــه ایمــان را بــه ابــزار ســلطه 
ــه  ــه یوجیــن بــه کار می‌بــرد، ازجمل بــدل می‌کننــد )2017: 106(. اصطلاحــات دینــی ک
تأدیــب جســم، توبــه و ســوختن در دوزخ، پژواکــی از ســخنان مبلغــان اســتعماری اســت کــه 
ــرش  ــه اســت. پذی ــه کار رفت ــه اســتعمارگری ب ــرای مشروعیت‎بخشــیدن ب ــا ب در طــول قرن‌ه
ایــن ذهنیــت نــزد یوجیــن نشــان می‌دهــد او تــا چــه انــدازه جهان‌بینــی اســتعماری را درونــی 
ــا  ــن تنه ــدارد. یوجی ــدن می‌پن ــاد تم ــاق و نم ــان اخ ــوان نگهب ــود را به‌‌عن ــت و خ ــرده اس ک
ــا پذیــرش افراطــی مذهــب، خــود را  ــان نیســت. کشــیش بندیــک، ب شــخصیت متعصــب رم
ــرای  ــد؛ ب ــی می‌کن ــیطانی تلق ــت و ش ــود را پس ــگ خ ــدا و فرهن ــی‌اش ج ــه‌های بوم از ریش
ــی  ــد: »می‌فهم ــه او می‌گوی ــنتی ب ــای س ــی در آیین‌ه ــور کامبیل ــه حض ــش ب ــال، در واکن مث
ــردن از آیین‌هــای مشــرکانه اشــتباه اســت؟ چــون ایــن کار، اولیــن فرمــان خــدا را  کــه لذت‎ب
ــتند«  ــم هس ــوی جهن ــت‌اند و دروازه‌ای به‏س ــی نادرس ــرکانه خرافات ــای مش ــکند. آیین‌ه می‌ش
)106(. او ســعی دارد ماننــد یــک مبلــغ سفیدپوســت رفتــار کنــد؛ زبــان انگلیســی را بــر زبــان 
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ــدت  ــی‌دارد و به‎ش ــذر م ــی برح ــگ بوم ــود را از فرهن ــروان خ ــد، پی ــح می‌ده ــی ترجی بوم
ــه باورهــای پیشااســتعماری نیجریــه حســاس اســت. نســبت ب

در مقابــل یوجیــن و بندیــک،‌ آدیچــی شــخصیتی ماننــد عمــه ایفئومــا را قــرار می‌‌دهــد 
کــه نســخه‌ای متفــاوت و انســانی‌تر از آییــن کاتولیــک اســت. اگرچــه عمــه کامبیلــی کاتولیــک 
ــر، او  ــد. از همــه مهم‌‌ت ــق می‌کن ــادی تلفی ــا شــادی و تفکــر انتق ــا ایمــان خــود را ب اســت؛ ام
ــۀ او  ــد. خان ــه پرسشــگری را تشــویق می‌کن ــگ و رســوم ســنتی نیجری ــه فرهن ــدی ب ــا پایبن ب
ــه  ــی و جاجــا ب ــرای کامبیل ــن را ب ــی ام ــه اســت؛ بلکــه مکان ــان و تنبی ــاری از خفق ــا ع نه‌‌تنه
وجــود مــی‌آورد. ایــن تقابــل آشــکار بیــن یوجیــن و ایفئومــا نشــان می‌دهــد کــه خــود دیــن 
ــای  ــا ایدئولوژی‌ه ــن ب ــگام آمیخت ــژه هن ــه تفســیر و اجــرای آن، به‌وی ســرکوبگر نیســت؛ بلک
اســتعماری اســت کــه بــه ســرکوب و خشــونت می‌انجامــد. ایفئومــا نماینــدۀ بــاوری دینــی و 
استعمارزدایی‌شــده اســت کــه بــر تنــوع و همزیســتی تأکیــد دارد؛ نقطــه‌ای کــه در آن، نظریــۀ 
آمیختگــی هومــی بابــا معنــا می‌یابــد. بــه بــاور بابــا، در فرآینــد اســتعمار هیــچ‌گاه یــک فرهنــگ 
ــی چندوجهــی  ــد هویت ــد می‌آی ــره نمی‌شــود؛ بلکــه آنچــه پدی ــر دیگــری چی به‌طــور کامــل ب
اســت کــه نــه کامــاً بومــی اســت و نــه کامــاً اســتعماری )1994: 37(. ایفئومــا دقیقــاً چنیــن 
ــه‌های  ــرد و ریش ــا خ ــیحیت ب ــق مس ــا تلفی ــد: او ب ــی می‌کن ــی‎ای را نمایندگ ــت ترکیب هوی
ــیش  ــن و کش ــرف یوجی ــد ص ــا تقلی ــل ب ــه درتقاب ــد ک ــومی می‌آفرین ــود، راه س ــی خ فرهنگ

بندیــک قــرار دارد.
ترســیم آدیچــی از شــکاف نســلی میــان یوجیــن و فرزندانش درواقــع بازتابــی از تأثیرات 
مانــدگار اســتعمار دینــی اســت. به‎گفتــۀ محمــود ممدانــی، یوجیــن محصــول نســلی اســت کــه 
ــی را  ــای اروپای ــه ارزش‌ه ــی ک ــده‌ اســت، مدارس ــت ش ــتعماری تربی ــان اس ــدارس مبلغ در م
ــد )2020 :2(.  ــق کنن ــان را محق ــازی آفریقایی ــت متمدن‌‌س ــا مأموری ــد ت ــوه می‌‌دادن ــر جل برت
موفقیــت او در گــرو پذیــرش بی‌قیدوشــرط دیــن اســتعماری و ســاختارهای قــدرت وابســته 
ــه آن اســت. ایــن برداشــت از موفقیــت باعــث می‌شــود کــه او فرهنــگ بومــی را تهدیــدی  ب
بــرای نظــم و جایگاهــی کــه بــه دســت آورده اســت ببینــد. ازنظــر یوجیــن، هرگونــه انحــراف 
ــه‌ای  ــداد، بلکــه خیانتــی سیاســی و فرهنگــی اســت. نمون از آموزه‌هــای کاتولیــک، نه‌‌تنهــا ارت
بــارز از ایــن رفتــار، هنگامــی اســت کــه یوجیــن، کامبیلــی و جاجــا را وادار می‌کنــد پــس از 
ــون باشــه، هیچــی نخوریــن و  ــد: »یادت ــه پدربزرگشــان برون ــه خان ــدن کتــاب مقــدس ب خوان
هیچــی ننوشــین. بــه هیــچ غذایــی دســت نزنیــن. مثــل همیشــه فقــط پانــزده دقیقــه بمونیــن. 
ــخِ  ــراث تل ــن می ــان ای ــۀ ســندویت1، کامبیلــی و جاجــا وارث ــزده دقیقــه« )61(. به‌گفت فقــط پان
دیــن به‎مثابــۀ ابــزار اســتعمار هســتند؛ آنــان در ترســی دوگانــه‎ـ از خشــم زمینــی پــدر و عــذاب 
اخــروی جهنــم‎ـ پــرورش می‌یابنــد )2016: 99(. آســیب روانــی آنــان در ایــن فضــا دوچنــدان 
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ــش  ــج خوی ــم وادار می‌شــوند رن ــد و ه ــم در معــرض شــکنجۀ جســمی و روانی‎ان اســت؛ ه
را امــری مقــدس تلقــی کننــد.

رمــان ختمــی ارغوانــی نقــد خــود را بــه ســطح رفتــار فــردی محــدود نمی‌کنــد. آدیچــی 
نشــان می‌دهــد کــه اعمــال یوجیــن بازتــاب ســاختارهای تاریخــی، دینــی و فرهنگــی مســلط 
ــتعماری  ــان اس ــازی گفتم ــه‌ای از درونی‌س ــرد نمون ــن می‌پذی ــه یوجی ــیحیتی ک ــت. مس اس
ــی  ــروع بازنمای ــدوی و نامش ــری ب ــۀ ام ــر و به‌مثاب ــی، تحقی ــگ بوم ــه در آن، فرهن ــت ک اس
می‌شــود. ازمنظــر هومــی بابــا، ایــن فرآینــد را می‌تــوان در چهارچــوب مفهــوم تقلیــد 
ــان و هنجارهــای  ــه بازتولیــد ارزش‌هــا، زب تحلیــل کــرد؛ تقلیــدی کــه ســوژۀ اســتعماری را ب
ــابد  ــل »دیگــری مســلط« دســت ی ــگاه کام ــه جای ــز ب ــی‌دارد؛ بی‌آنکــه هرگ ــتعمارگر وام اس
)1994: 159(. یوجیــن بــا حرام‎دانســتن ســخن‎گفتن بــه زبــان ایگبــو در کلیســا، کافرخوانــدن 
ــی  ــنت‌های بوم ــه از س ــانی ک ــه کس ــش ب ــاری و بخش ــردن ی ــدرش و محدودک ــای پ باوره
ــذارد. او در  ــش می‌گ ــه نمای ــتعماری را ب ــد اس ــن تقلی ــارز از ای ــه‌ای ب دســت می‌کشــند، نمون
تــاش بــرای بازتولیــد نظــم اخلاقــی و دینــی اســتعمارگر، فضــای خانــواده را بــه عرصــه‌ای 
بــرای اعمــال همــان منطــق سلســله‌مراتبی بــدل می‌کنــد کــه بابــا آن را ویژگــی ذاتــی قــدرت 
اســتعماری می‌دانــد. ایــن تقلیــد، نــه نشــانۀ رهایــی، بلکــه نمــود وابســتگی عمیــق بــه گفتمانــی 
ــاح  ــرای اص ــزاری ب ــوان اب ــونت را به‌عن ــد و خش ــی می‌کن ــی را نف ــت بوم ــه هوی ــت ک اس
ــه  ــت؛ بلک ــی نیس ــن تصادف ــونت یوجی ــوب، خش ــن چهارچ ــد. در ای ــوه می‌ده ــروع جل مش
ــیم  ــا ترس ــی ب ــزد. آدیچ ــتعماری برمی‌خی ــان اس ــه از دل ایم ــت ک ــد اس ــاختاری نظام‌من س
ــتعماری  ــدرت اس ــه ق ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــی، نش ــای خانوادگ ــق در فض ــن منط ــداوم ای ت
ــط  ــره و رواب ــی روزم ــتعمار، در زندگ ــان اس ــس از پای ــی پ ــی، حت ــد و آمیختگ ــال تقلی ازخ
ــد ســلطه  ــن عرصه‌هــای بازتولی ــه یکــی از اصلی‌تری ــواده را ب ــد و خان ــداوم می‌یاب صمیمــی ت

ــد. ــدل می‌کن ب
5ـ۳. بازآفرینی خویش: از سکوت تا کنشگری

ــت‌جهان‌هایی  ــکل‌گیری زیس ــه ش ــت ب ــی« فرودس ــت چندوجه ــپیواک، »هوی ــدگاه اس از دی
متنــوع می‌انجامــد کــه شــیوه‌های متفــاوت اندیشــیدن را در خــود جــای می‌دهنــد )وفــا 1400: 
ــخصیت‌‌پردازی  ــده ش ــی و درونی‌ش ــکوتی تحمیل ــط س ــی توس ــان، کامبیل ــدای رم 71(. ‌در ابت
شــده اســت. او از تــرس قضــاوت و مجــازات، اندیشــه‌هایش را در ســکوت پنهــان می‌کنــد. در 
خانــۀ‌ یوجیــن، ســکوت بــه راهبــردی بــرای بقــا تبدیــل می‌شــود؛ راهــی بــرای عبــور از دنیایــی 
کــه در آن عشــق مشــروط و مجــازات اجتناب‌ناپذیــر اســت. در خانــۀ عمــه ایفئومــا، کامبیلــی 
ــدارد و  ــده خطــری ن ــه خن ــی ک ــاوت، جای ــی متف ــه جهان ــردن ب ــا پناه‎ب ــون می‌شــود؛ ب دگرگ
ــرد. در  ــه می‌گی ــدری فاصل ــۀ پ ــه ســؤال می‌پرســند، او از نظــم ســرکوبگر خان کــودکان آزادان
ایــن خانــه، اعتقــاد دینــی اختیــاری اســت و بــا شــادی همــراه اســت؛ چنان‌‌کــه خــود او روایــت 
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می‌‌کنــد: »صــدای خنــده هرگــز در خانــۀ عمــه پایانــی نــدارد« )140(. تضــاد آشــکار بیــن ایــن 
دو محیــط، روزنــه‎ای از زندگــی متفــاوت را در اختیــار کامبیلــی قــرار می‌دهــد؛ زندگــی‌ای کــه 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــۀ مه ــار نظــر مجــازات نمی‌شــود بلکــه تشــویق می‌شــود. نکت در آن اظه
ــی و  ــای واقع ــم به‏معن ــد؛ ه ــر می‌کن ــت آزادانه‌ت ــه صحب ــی شــروع ب ــا، کامبیل ــۀ ایفئوم در خان
ــی اســپیواک  ــوان در چهارچــوب مفهوم ــن گــذار را می‌ت ــای اســتعماری کلمــه.  ای هــم به‌‌‎معن
ــی در  ــن کامبیل ــت آغازی ــرار داد. موقعی ــل ق ــورد تحلی ــود م ــراز وج ــتی و اب ــورد فرودس درم
ــخن و  ــق س ــاختاری از ح ــت س ــا محرومی ــت، ب ــوژۀ فرودس ــک س ــۀ ی ــدری به‌مثاب ــۀ پ خان
ــل،  ــود. درمقاب ــی می‌ش ــلط بازنمای ــان مس ــتماتیک او در گفتم ــدن سیس ــته ش ــده انگاش نادی
فضــای خانــۀ عمــه ایفئومــا بــا ایجــاد ســاختاری پذیرنــده و شــنوا، زمینــۀ تحقــق خودابــرازی 
ــع،  ــت، درواق ــن گسس ــد. ای ــن می‌کن ــت را ممک ــی عاملی ــکل‌گیری تدریج ــع آن، ش ــه تب و ب
ســرآغاز گــذار ســوژه از وضعیــت فرودســتی بــه موقعیتــی اســت کــه در آن ســخن‎گفتن، ذاتــاً 

ــی همــراه اســت. ــا شنیده‎شــدن و شناســایی هویت ب
ایفئومــا، فرزنــدان خــود را بــه ســمت تفکــر، گفت‎وگــو و داشــتن حــق انتخــاب ســوق 
ــرد. در  ــل ک ــا تحلی ــی باب ــه »فضــای ســوم« هوم ــا توجــه ب ــوان ب ــن فضــا را می‌‌ت می‌دهــد. ای
ــه بازگشــتی  ــه ن ــا هســتیم ک ــر و پوی ــی، انعطاف‌پذی ــی ترکیب اینجــا شــاهد شــکل‌گیری فضای
ــی.  ــگ غرب ــد و شــرط در فرهن ــه غوطه‌ور‌شــدنی بی‌قی ــی اســت و ن ــه گذشــته بوم صــرف ب
در ایــن فضــا نخســتین بذرهــای تحــول فکــری و روحــی در کامبیلــی کاشــته می‌‌شــود. او در 
ــد.  ــه خودآگاهــی دســت می‌یاب ــر از همــه ب ــد، و مهم‌ت ــه می‌کن ــدد، گری ــا می‌خن ــۀ‌ ایفئوم خان
ــش  ــتن و زای ــف خویش ــرای کش ــی ب ــه کارگاه ــت؛ بلک ــن نیس ــی ام ــا پناهگاه ــه ایفئوم خان
ــانه‌‌ای از  ــد نش ــر می‌‌توان ــن تغیی ــا، ای ــی باب ــر هوم ــت. ازمنظ ــوش اس ــای خام ــارۀ نغمه‌ه دوب
ــود  ــه می‌ش ــاد مواج ــای متض ــا هویت‌ه ــرد ب ــه ف ــی ک ــد؛ جای ــن باش ــای بینابی ــه فض ورود ب
ــن  ــز خــود تجســم همی ــا نی ــود )1994: 37(. ایفئوم ــف خویشــتن می‌‌ش ــه بازتعری ــار ب و ناچ
فضــای ســوم اســت: زنــی روشــنفکر، مذهبــی امــا نــه متعصــب، ســنتی امــا منتقــد؛ بنابرایــن، 
تحــول شــخصیتی کامبیلــی، اگرچــه تدریجــی‌ و آهســته اســت، خــود گــواهِ زایــش صدایــی 

تــازه از دل آمیختگــی فرهنگــی اســت.
ــدر تلقــی  ــر ســلطۀ مطلــق پ ــی تدریجــی در براب ــع مقاومت ــرازی کامبیلــی درواق خوداب
می‌شــود؛ بــرای نمونــه، او در کلیســا انتقــاد از پــدرش را آغــاز می‌‌کنــد: »می‌خواســتم چیــزی 
ــت« )137(.  ــاف نداش ــا انص ــه پاپ ــم ک ــادآوری کن ــه ی ــیش خوش‌قیاف ــن کش ــه ای ــم، ب بگوی
ــراض خاموشــش، همگــی جلوه‌هــای  ــه همــراه لبخندهــای مــرددش و اعت ــان او، ب لکنــت زب
گوناگــون ایســتادگی در برابــر ســرکوب هســتند. به‎گفتــۀ پیتــر موپــی و رادول مکومــب1، ایــن 
لحظــات بیــان و ابــراز وجــود، ســرآغاز رهایــی و گامــی ضــروری بــرای آزادســازی خویــش 

1.  Peter Moopi and Rodwell Makombe
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ــۀ  ــکوت به‌مثاب ــی از س ــود )2023: 65(. آدیچ ــوب می‌ش ــده محس ــرکوب درونی‌ش ــد س از بن
ــی  ــی کامبیل ــذار تدریج ــد. گ ــتفاده می‌کن ــته اس ــیب‌های گذش ــوی آس ــه فراس ــی ب گذرگاه
ــکل  ــان را ش ــن رم ــن ای ــاختارهای بنیادی ــی از س ــری آگاه، یک ــه روایتگ ــق ب ــکوت مطل از س
می‌دهــد. در پایــان رمــان، کامبیلــی قــادر اســت زندگــی خــود را روایــت کنــد. توانایــی او در 
بازگویــی روایــت خویــش‎ـ بــا بازنمایــیِ رنــج، تأمــل در فقــدان و ابــراز عواطــف‎ـ درحقیقــت، 
ــان  ــن رم ــن شــکل مقاومــت در ای ــن، مهم‎تری ــاره اســت؛ بنابرای ــدی دوب خــود شــکلی از تول
ــتعمار و  ــگال اس ــه روزگاری در چن ــرازی ک ــرد: خوداب ــان ک ــب بی ــه این‎ترتی ــوان ب را می‎ت

ــد. ــی می‌یاب ــون مجــال بازآفرین ــود، اکن ــده شــده ب ــه حاشــیه ران پسااســتعمار ب
ایــن پایــان، در قلمــرو ادبیــات پسااســتعماری معنــا و اهمیــت تــازه‌ای می‌یابــد. آدیچــی، 
تحــول فــردی کامبیلــی را در بطــن مبــارزه‌ای بزرگ‌تــر بــرای بازتعریــف هویــت فرهنگــی و 
ــا میــراث  ــه ب ملــی قــرار می‌دهــد. ســیر تحــول کامبیلــی، تمثیلــی اســت از رویارویــی نیجری
ــه در  ــرازی او ک ــتقلال. خوداب ــت در دورۀ پسااس ــازی هوی ــواری‌های بازس ــتعماری و دش اس
بیــان حقیقــت نمــود می‌یابــد، جلــوه‌ای نمادیــن از کوشــش یــک ملــت بــرای تعریــف هویتــی 
مســتقل در جهــان پسااســتعماری اســت. کامبیلــی بــا شکســتن ســکوت تحمیلــی پــدر، راهــی 
ــد؛  ــی کن ــی‌اش ط ــی و اجتماع ــای سیاس ــد در نهاده ــز بای ــه نی ــه نیجری ــرد ک ــش می‌گی را پی
ــا پژواک‌هــای امپریالیســم بــرای رســیدن بــه اســتقلال واقعــی. در ایــن چهارچــوب،  مقابلــه ب
ــای  ــت احی ــر اهمی ــه ب ــدگاه اســپیواک همخــوان دانســت ک ــا دی ــوان ب ــی را می‌ت رشــد کامبیل
صــدای خاموش‌شــدۀ فرودســت در فرآینــد خودشناســی و بازآفرینــی هویــت تأکیــد مــی‌ورزد 
ــراد  ــا و اف ــت ملت‌ه ــتعماری، روای ــاختارهای اس ــپیواک، در س ــر اس ــق نظ )2010: 66(. طب
مســتعمره، تحــت کنتــرل و ســرکوب قــرار می‌گیــرد و آن‌هــا را بــه »دیگــری« تقلیــل می‌دهــد 
)64(. ســکوت آغازیــن کامبیلــی و هــراس او از بیــان خویــش، بازتــاب آشــکار آن ســرکوب 
و تحقیــری اســت کــه ریشــه در خشــونت خانگــی و ســاختارهای اســتعماری‎ـ مذهبــی دارد؛ 
ــه از دل  ــاوت ک ــا و متف ــری زیب ــت؛ عنص ــش اس ــکوفایی گل بنف ــۀ ش ــد او به‌‌مثاب ــا رش ام
محدودیت‌هــا و ســرکوب‌ها بــه وجــود می‌آیــد و نشــان می‌دهــد کــه حتــی در بســتر 
ــان،  ــاط عطــف رم ــی از نق ــازی وجــود دارد. در یک ــد و بازس ــکان رش ــتم، ام خشــونت و س
ــرد و  ــی می‌ب ــش پ ــودی خوی ــه ارزش وج ــتین‎بار ب ــرای نخس ــه‌اش ب ــه عم ــی در خان کامبیل
ــا نامــی متفــاوت  ــد. او از پســرعمه‌‌اش می‌‌خواهــد کــه او را ب اعتمادبه‌نفــس خــود را بازمی‌یاب
ــد؛ چــون دیگــر  ــه اســمم را جــورِ دیگــری بگوی ــم ک ــد: »می‌خواســتم از او بخواه صــدا بزن
ــل باشــد« )280(.  ــل قب ــد مث ــز نبای ــد. هیچ‎چی ــظ کن ــی تلف ــیوهۀ قبل حــق نداشــت آن را به‎ش
بــر ایــن اســاس، درخواســت کامبیلــی بــرای خوانده‎شــدن بــا نامــی متفــاوت بیانگــر خواســتِ 
او بــرای طــرد هویــت پیشــین و برســاختِ خــودی مســتقل اســت؛ نامــی جدیــد کــه تجســمِ 

ــن اوســت. ــه و کشــفِ ارزش وجــودی نوی ــس بازیافت اعتمادبه‌نف
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ایــن تحــول فکــری و روحــی، تنهــا بــه کامبیلــی محــدود نمی‌‌شــود. بــرادرش جاجــا 
نیــز ایــن دگرگونــی را تجربــه می‌کنــد. کلینکــن1 در بررســی ارتبــاط بیــن مذهــب و جنســیت 
در ایــن رمــان، مفهــوم »مردانگــی رهایی‏بخــش« را مطــرح و نمــود آن را در شــخصیت جاجــا 
واکاوی می‌کنــد. در مقابــل هژمونــی مردانــۀ یوجیــن کــه برپایــۀ ســلطه و ســرکوب بنــا نهــاده 
شــده اســت، ایــن نــوع مردانگــی بــر مســئولیت‌پذیری و همدلــی تأکیــد مــی‌ورزد. ایــن مفهــوم 
ــت،  ــت؛ نخس ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــد منظ ــد، از چن ــم می‌یاب ــا تجس ــخصیت جاج ــه در ش ک
ســاختار رمــان حــول محــور »یکشــنبۀ نخــل2« بنــا نهــاده شــده اســت: ایــن ســاختار مذهبــی 
ــور  ــد، ظه ــی می‏کن ــده تداع ــن خوانن ــدس و رهایی‎بخشــی را در ذه ــاب مق ــون کت ــه مضم ک
ــد می‎دهــد. درواقــع، جاجــا  ــه چالــش می‎کشــد نوی پادشــاهی را کــه قــدرت اســتعماری را ب
بــا امتنــاع از شــرکت در مراســم عشــای مقــدس در کلیســا نخســتین گام‌هــای نافرمانــی در برابر 
هژمونــی مردانــه را برمــی‌دارد؛ همچنیــن، نــام جاجــا بــه یــک روایــت تاریخــی محلــی اشــاره 
ــل  ــل مقاومتــش در مقاب ــه کــه به‎دلی ــوب نیجری ــو3 در جن ــردم اوپوب دارد: پادشــاه افســانه‎ای م
اســتعمار بریتانیــا شــناخته می‎شــود. ایــن دو روایــت دینــی و تاریخــی، شــخصیت جاجــا را بــا 
مفاهیمــی چــون شــجاعت و مقاومــت پیونــد می‌دهــد کــه ازطریــق او وعــدۀ رهایــی تحقــق 
می‌یابــد )Klinken 2024: 378-379(. او کــه روزی منفعــل و مطیــع بــود، اکنــون در برابــر نظــم 
ــاع او  ــد. امتن ــت می‌کن ــرش حمای ــادر و خواه ــد و از م ــت می‌کن ــی مقاوم ــالاری خانگ پدرس
از انجــام مناســک مذهبــی، علی‎رغــم تهدیدهــای پــدر و ســرانجام پذیــرش مســئولیت مــرگ 
ــذار او از  ــدۀ گ ــا، عیان‌کنن ــن کنش‌ه ــد. ای ــان می‌کن ــال را نمای ــکوت و انفع ــذار از س او، گ
ــان،  ــان رم ــدن او در پای ــت. زندانی‎ش ــار اس ــی خودمخت ــمت عاملیت ــه س ــی ب ــی تحمیل اطاعت
ــۀ مســئولیت و ایســتادگی  ــا انتخــاب آگاهان نمــادی از آزادی معنــوی و عاملیتــی اســت کــه ب
ــن  ــر ای ــت ب ــی اس ــا گواه ــداکاری جاج ــود. ف ــی می‌ش ــلطه متجل ــاختارهای س ــر س در براب
ــی  ــری گروه ــی ام ــزاف دارد و دگرگون ــای گ ــاره، هزینه‌ه ــش دوب ــه زای ــن ک ــت بنیادی حقیق
اســت. هرچنــد، بایــد توجــه داشــت کــه کنشــگری مضاعــف جاجــا در مقایســه بــا کنشــگری 
تــازه شکوفاشــدۀ کامبیلــی، بیانگــر فقــدان عدالــت جنســیتی میــان مــردان و زنــان در نیجریــۀ 

.)Mtenje 2016: 68( پسااســتعماری اســت
ــد؛ اگرچــه  ــه می‌کن ــاره را تجرب ــد دوب ــز نوعــی تول ــی نی ــادر کامبیل ــار جاجــا، م در کن
ازطریــق انجــام عملــی نامقبــول و مــورد نکوهــش. در مکالمــه‌ای تلفنــی، هنگامــی کــه پــدر 
ــد:  ــخن می‌گوی ــادرش س ــازۀ م ــس ت ــی از اعتمادبه‌نف ــت، کامبیل ــات اس ــد حی ــوز در قی هن
»وقتــی مامــان پــای تلفــن آمــد، صدایــش بلندتــر از زمزمــۀ همیشــگی‌اش بــه نظــر می‌رســید، 

1.  Klinken
2.  Palm Sunday
3.  Opobo
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یــا شــاید فقــط بــه خاطــر تلفــن بــود. گفــت سی‌ســی فرامــوش کــرده بــود کــه مــا رفته‌ایــم 
ــز نشــانۀ  ــن توســط او نی ــود« )123(. مســموم‎کردن یوجی ــه ب ــار پخت ــر ناه ــار نف ــرای چه و ب
شکســتن چرخــۀ انفعــال و تســلیم اســت. آدیچــی، بــا پرهیــز از قهرمان‌ســازیِ ایــن کنــش، آن 
ــرانجام  ــی، س ــا خاموش ــس از مدت‏ه ــه پ ــد ک ــی می‌دان ــتِ صدای ــد گسس ــی از فرآین را بخش
ــۀ  ــز در نتیج ــو و ابین ــت ایفمل ــا هوی ــان آمریکان ــای رم ــه در انته ــور ک ــد. همان‎ط رخ می‌نمای
ــامی 1403: 230(،  ــی و س ــود )قیطاس ــگرفی می‌ش ــرات ش ــار تغیی ــی دچ ــادلات بینافرهنگ تب
در رمــان ختمــی ارغوانــی نیــز کامبیلــی، بئاتریــس و جاجــا به‎وســیلۀ زندگی‎کــردن در فضــای 
ســومی کــه در خانــۀ عمــه ایفئومــا تجســم می‎یابــد، هویــت خــود را بازتعریــف و دگرگــون 

می‌کننــد.
در پایــان، می‌تــوان گفــت عنصــر گل ختمــی یکــی از نمادهــای کلیــدی رمــان اســت 
کــه به‌خوبــی حامــل مضامیــن امیــد و تجدیــد حیــات اســت. همان‌گونــه کــه شــریل اســتوبی1 
اســتدلال می‌کنــد، ایــن گل کــه توســط عمــه ایفئومــا پــرورش یافتــه اســت، در تضــادی آشــکار 
ــی از خشــونت و خــون  ــه خــود تمثیل ــرار دارد ک ــن ق ــاغ یوجی ــم ب ــرخِ منظ ــای س ــا گل‌ه ب
ــی  ــت )2012: 325(. ختم ــده اس ــاری ش ــتم‌های او ج ــه از س ــی ک ــون بیگناهان ــت؛ خ اس
ارغوانــی، نمــادِ امــر ممکــن در جهانــی از جبرهاســت؛ زیبایــی کــه از جســارتِ متفاوت‎بــودن 
می‌رویــد. ایــن گل در خانــۀ ایفئومــا، جایــی کــه خنــده و بحــث آزاد اســت، بــا شــورش علیــه 
ــان  ــی، رم ــن گل و کامبیل ــکوفه‌های ای ــی ش ــت. هم‌زمان ــده اس ــن ش ــد عجی ــرکوب و رش س
ــاره را  ــد دوب ــا تول ــرد. آدیچــی ام ــان می‌ب ــه پای ــاره ب ــدی دوب ــی و تول ــا بشــارت بازآفرین را ب
ــر روان  ــر پیک ــه ب ــه‌ای ک ــای کهن ــد. زخم‌ه ــه نمی‌ده ــی ارائ ــل و غای ــی کام ــوان راه‌حل به‎عن
شــخصیت‌هایی چــون یوجیــن و کشــیش بندیــک نشســته، چنــان عمیــق اســت کــه درمانــش 
ناممکــن می‌نمایــد. ایــن زخم‌هــا، میــراث شــومی بــرای خانــواده بــر جــای می‌گــذارد؛ جاجــا 
پشــت میله‌هــای زنــدان؛ مامــا در زنــدان خســتگی عاطفــی و کامبیلــی در چنبــرۀ ســوگی کــه 
توفانــی از دلبســتگی و انزجــار در درونــش برپــا کــرده اســت. بــا ایــن همــه، آدیچــی در عمــق 
ــگر و  ــی کنش ــوی فردیت ــت به‎س ــد؛ حرک ــاری می‌کن ــد را ج ــمه‌ای از امی ــب، چش ــن مصائ ای
مســتقل. کیفیــت روایــت کامبیلــی در صفحــات پایانــی کامــاً متفــاوت از ابتــدای رمــان اســت؛ 

صدایــی آمیختــه بــا تفکــر و حــس کنشــگری و قــدرت. 

6. نتیجه
ــن،  ــان دی ــاط می ــدی ارتب ــه پیکره‌بن ــه ک ــی و چندلای ــی اســت غن ــی متن ــان ختمــی ارغوان رم
پدرســالاری و اســتعمار را در فضــای پسااســتعماری نیجریــه واکاوی می‌کنــد. چنانکــه بحــث 
شــد، ایــن اثــر صرفــاً روایتــی فــردی از خانــواده‎ای در چنبــرۀ خشــونت نیســت؛ بلکــه بازتابــی 

1.  Cheryl Stobie
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اســت از ســاختارهای تاریخــی‌ـ سیاســی کــه کمــاکان در پیکــرۀ زندگــی روزمــره نفــوذ دارنــد. 
ــاذ  ــا اتخ ــتعماری، ب ــلطۀ اس ــازی س ــارز از درونی‎س ــوواره‌ای ب ــام الگ ــه در مق ــن آچیک یوجی
مذهــب کاتولیــک و فراموشــی فرهنــگ بومــی، بــه بازتولیدکننــدۀ نظــام ارزشــی اســتعمار بــدل 
می‌شــود. خشــونت او صرفــاً برآمــده از خشــم فــردی نیســت؛ بلکــه امتــداد همان ســازوکارهای 
ــل  ــتعمره تحمی ــای مس ــر ملت‌ه ــده‌ها ب ــی س ــه ط ــت ک ــی اس ــی و اخلاق ــی فرهنگ بهره‌کش
شــده اســت. بــا اتــکا بــر چهارچــوب نظــری هومــی بابــا، ایــن مقالــه نشــان داد کــه یوجیــن در 
موقعیــت »تقلیــدی« قــرار دارد: او زبــان، دیــن و اخــاق غربــی را می‌پذیــرد؛ امــا ایــن تقلیــد 
هرگــز کامــل نیســت و بــه شــکل‌گیری موقعیتــی متناقــض می‌انجامــد. خانــۀ اوـ بــا ســاختار 
سلســله‌مراتبی، قوانیــن ســختگیرانه و ســرکوب صــداـ بازتابــی اســت از نظــام اســتعماری در 
ــی  ــرای مقاومــت و بازآفرین ــا عرصــه‌ای اســت ب ــل، »فضــای ســوم« باب ــرد. درمقاب ــاس خُ مقی
ــیۀ  ــج از حاش ــا به‌تدری ــی و جاج ــد کامبیل ــخصیت‌هایی مانن ــه در آن ش ــی ک ــت؛ قلمروی هوی

ــد. ــف می‌کنن ــود را بازتعری ــت خ ــد و هوی ــتی فرامی‌رون فرودس
بــا اتــکا بــر چهارچــوب نظــری گایاتــری چاکراورتــی اســپیواک، ســکوت کامبیلــی را 
ــالارانه،  ــله‌مراتب مردس ــع سلس ــرد؛ او در تقاط ــر ک ــف تعبی ــال مضاع ــوان انفع ــوان به‎عن می‌ت
گفتمــان دینــی هژمونیــک و میــراث اســتعماری، در موقعیتــی »فرودســت« گرفتــار آمــده اســت 
ــت اول‌شــخص او شــکلی از  ــن حــال، روای ــا ای ــد. ب ــال را ناممکــن می‌کن ــه کنشــگری فع ک
مقاومــت روایــی اســت؛ بازنمایــی فرودســتی کــه در پرتــو روایتگــری بــه عاملیــت می‌رســد. 
صــدای کامبیلــی، اگرچــه در آغــاز لــرزان و در حاشــیه قــرار دارد، رفته‌رفتــه بــه نمــاد رهایــی 
و بازآفرینــی هویــت در فضــای پسااســتعماری تبدیــل می‌شــود. خانــواده در ایــن رمــان فراتــر 
از حریــم خصوصــی عمــل می‌کنــد؛ خانــۀ آچیکــه بــه عرصــه‌ای بــرای برخــورد گفتمان‌هــای 
قــدرت بــدل شــده اســت کــه در آن سیاســت‌های دینــی، اســتعماری و مردانــه بــا صورت‌هــای 
ــا  ــان نه‌تنه ــر، رم ــن منظ ــوند. از ای ــه‌رو می‌ش ــت روب ــف هوی ــت و بازتعری ــون مقاوم گوناگ
ــن  ــد. آدیچــی در ای ــز ترســیم می‌کن ــی را نی ــکان دگرگون ــد؛ بلکــه ام زخم‌هــا را برمــا می‌کن
ــای پژوهشــی  ــد. افق‌ه ــق امی ــراح اف ــم ط ــی اســت و ه ــای جمع ــم توصیفگــر رنج‌ه ــر، ه اث
ــا  ــتعماری آفریق ــات پسااس ــاری از ادبی ــان و آث ــن رم ــی ای ــۀ تطبیق ــا مطالع ــد ب ــده می‌توان آین
ــان در  ــت زن ــکوت و عاملی ــن، س ــی دی ــر از بازنمای ــی ژرف‌ت ــه درک ــن، ب ــکای لاتی و آمری
بافتارهــای مختلــف نائــل آیــد. همچنیــن، واکاوی ایــن اثــر ازمنظــر روان‌کاوی پسااســتعماری 

ــد.  ــکار کن ــوژه را آش ــرکوب و دگردیســی س ــان س ــای پنه ــد لایه‌ه می‌توان

بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
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تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
اســتفاده از هــوش مصنوعــی صرفــاً در حــد ویرایــش زبانــی و بازبینــی نگارشــی متــن بــوده 
اســت. تمامــی مراحــل پژوهــش، تحلیــل و تفســیر بــه طــور کامــل توســط نویســندگان انجــام 

شــده است.

سپاسگزاری
ــر علــی رضــا  ــی خــود را از آقــای دکت ــب ســپاس و قدردان ــیله مرات ــنده بدین‌وس نویس
ــته‌‌ای  ــات بین‌‌رش ــریه مطالع ــه، و داوران نش ــات تحریری ــای هی ــردبیر(، اعض ــیروانی )س انوش
ــوم انســانی به‌ســبب راهنمایی‌هــای علمــی، نظــرات ســازنده و همــکاری  ــر و عل ــات، هن ادبی

ــی‌دارد. ــام م ــه، اع ــار مقال ــد داوری و انتش ــان در فراین ــمند ایش ارزش
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Resistance, Identity, and Agency in Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple 
Hibiscus: A Postcolonial Reading

Morteza Yazdanjoo1

Abstract
In Purple Hibiscus (2003), Chimamanda Ngozi Adichie depicts the intersections of 
trauma, colonial legacy, and personal transformation within the postcolonial context 
of Nigeria. This article examines the novel through three interrelated perspectives. 
The first section examines the oppressive patriarchal structures embodied in the 
character of Eugene Achike, whose religious fanaticism and authoritarian control 
create an atmosphere of fear and psychological trauma, reflecting a broader critique of 
patriarchal power and political tyranny in contemporary Nigeria. The second section 
explores Christianity as a colonial legacy and instrument of repression, focusing 
on Western Catholicism internalized and practiced in Nigeria, which contributes to 
silence, guilt, and cultural erasure. The final section considers Kambili’s character 
development as a narrative of hope and resistance. Through her gradual awakening 
and the subtle acts of defiance by her brother and mother, the novel gestures toward 
the possibility of rebirth and the reclamation of agency. Drawing on the postcolonial 
theories of Homi Bhabha and Gayatri Spivak, this article investigates cultural 
hybridity, mimicry, and the recovery of voice and identity in Purple Hibiscus. The 
findings of this study indicate that the novel not only portrays the mechanisms of 
patriarchal and religious oppression in postcolonial society but also offers a complex 
process of both individual and collective resistance.
Keywords: Purple Hibiscus; cultural hybridity; colonial mimicry; subaltern

1.  Assistant Professor in English Literature and Cultural Studies at Shahid Beheshti University, 
Tehran. Iran.                                                                                         m_yazdanjoo@sbu.ac.ir

https://doi.org/10.22077/islah.2023.6581.1306
https://orcid.org/0000-0002-1815-9218



	_Hlk199416526
	_Hlk207390205
	_Hlk217498174
	_Hlk217560718
	_Hlk217560791
	_Hlk217561747
	_GoBack
	_Hlk221523482

